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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

لا تَأكْلُُوا أمَْوالَكمُْ بَینْكَمُْ باِلبْاطلِِ إلِا َ أَنْ تَكُونَ تجِارَةً عنَْ »ي ي مباركهي آیهكه آیا به واسطه بحث در این بود

م از هاي حقوقی را تصحیح كنیم به آن بیانی كه حضرت اماي با شخصیتتوانیم معامله( می92)نساء، « تَراضٍ

خواهد بفرماید مدار در تنفیذ معاملات بر این است كه حق عرفی است یا باطل این آیه استفاده فرموده كه آیه می

عرفی است. اگر باطل عرفی بود لا، تنفیذ نشده اگر حق عرفی بود تنفیذ شده. مفاد آیه این است. و چون 

داند داند و باطل نمیها را حق میي با آنبیند و معاملهها را حق میاي كه عرف آنهاي حقوقیشخصیت

 شود. ي شریفه میبنابراین مشمول مستثناي آیه

خب در تمسك به آیه براي این منظور و نظائر این منظور كه حالا در مورد بحث ما هم بحث اكراه بود مناقشاتی 

د این تمسك به دلیل در هست. یك مناقشه این است كه تمسك به این آیه لو فرضنا كه مفاد آن همین باش

آید از بعض فرمایشات ایشان كه این ي دلیل است. فلذا لا یجوز. كه خود امام قدس سره بر میي مصداقیهشبهه

ه ن ثم  إ»جلد یك فرموده است كه  871ي دانند و اشكالی است كه لا جواب عنه. در صفحهاشكال را صحیح می

نی منه و هو أن  الباطل العرفی لم ا كان معل قاً علی عدم تصر فٍ من یأتی الاشكال المتقد م فی تمسك بالمستث

عدمُ صح ة التمسك بالآیة لإثبات  هالشارع الأقدس كثیر الشبهه مع احتمال تصر فه موضوعیة فتحص ل مم ا ذكرنا

شب ث بالاستصحاب اللزوم لا بالجملة المستثنی منها و لا المستثنی و لا الحصر المستفاد منهما علی فرضه الا أن یت

كه این را دیروز توضیح دادیم كه آن كلامی كه ممكن است نظر شریف ایشان باشد « لإحراز الموضوع و فیه كلامٌ

 كه لا جواب عنه كأن ه.اي است كه در نظر امام قدس سره این اشكال، اشكال قوياین اصل اشكال و اینست. یچ

فرمایند كه ما قبلاً این اشكال را كنم كه اشاره میجا گمان میا آنهبعداً هم ظاهراً در همین بحث اكراه و این

 گفتیم. 

ي مصداقیه مخصص نیست؟ خود امام قدس سره شود پاسخ داد؟ بگوییم تمسك در شبههآیا از این اشكال می

آید. نمیجا مثلاً جا اینهایی دارند كه بعد خودشان تنبیه كردند كه آن جواب ما در آنجاهایی یك جوابیك
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یك جواب این است كه بگوییم این تعلیقی كه گفتیم كه باطل عرفی معل ق است بر عدم تصرف از شارع، یا حق 

عرفی آن است كه معل ق است بر عدم تصر ف شارع، این از قبیل مخصص منفصل است. آن هم مخص ص منفصل 

برد. وقتی از بین نبرد اگر ما یك جایی نمی جور شد بنابراین ظهور كلام، ظهور مطلق را از بیننظري. وقتی این

جا شارع تصرفی كرده یا نكرده، چون آن حقی كه او تصرف كرده خارج شده و الا ما این شك كردیم كه این

به دلیل  ،كنیمدانیم تصر ف كرده و گفته این حق باطل است یا نه؟ خب به عام تمسك میحق عرفی را نمی

 كنیم.تمسك می

چون این از باب تصرف در  ؛آید. باطل عرفیباب باطل نمیب ایشان جواب دادند كه این مطلب در از این مطل

خواهد تصرف بكند. كه این حكم آن مطلب مال جایی است كه موضوع مفروض است در حكم می .حكم نیست

ین است كه شارع اصلاً موضوع دلیل خود صدق باطل معل ق بر ا ،اما جایی كه نهتخصیص بخورد، تقیید بخورد. 

بنابراین آن حرف گوید. باطل نمیعرف به این تصرف... اگر شارع بفرماید درست است اثر دارد دیگر اصلاً 

كه مالك این گوید كه این باطل است الاشود. حرف ما این است كه در نظر عرف، عرف میمربوط به مقام ما نمی

كه مالك حقیقی بگوید باطل است و ما را است مگر این و ما را تخطئه كند و این حق حقیقی بگوید حق است

داند كه این باطل است یا حق داند مالك حقیقی این فرمایش را دارد یا نه، پس نمیتخطئه كند. و جایی كه نمی

 آید. جا نمیشود. پس آن جواب ایني مصداقیه میاست. پس تمسك دلیل در شبهه

جلد یك  861ي دادند، این جوابی كه عرض كردم این در صفحه ایشانیك جواب دیگري در بعض مقامات 

  آید.نمیجا در آن مقامات دادند دیگر آن .بود

و إن كان معل قاً علی إن  بناء العقلاء »فرماید جلد یك، ایشان می 861ي جواب دیگري كه ایشان دارند در صفحه

 لید عن ما لدیهم من البناء بمجرد احتمال ورود دلیلٍ عدم ورود ما یُخالفها من الشارع الاقدس لكن لا یرفعون ا

مخالفٍ فبنائهم علی العمل بخبر الثقة )چند جمله بود این وسط انداختم( و الظواهر و الید اصالة الصح ة و غیرها 

 .«الا أن یصل الیهم ما یمنعهم عنه بطریقٍ متعارفٍ 

ها این است كه به ظواهر ي آنكه سیرهدارند مثل این ايوقتی یك سیرهعقلاء جا این است كه بیان ایشان در این

ها این ي آنكنند. سیرهها این است كه به خبر آدم معتمدَ به آدم ثقه عمل میي آنكنند. سیرهكلمات عمل می

دانند كه درست انجام داده یا نادرست، حمل بر صحت است كه وقتی یك كسی یك كاري را انجام داد نمی

 الله درست انجام داده. و هكذا.گویند ان شاءكنند. میمی

جا هم این تعلیق را آن ،كه شارع بیایددانیم الا ایندانیم این را درست میاین سیره هم ؟؟؟ كه ما این را حق می

ها واصل كنند تا از طرف شارع به طریق متعارف به آنشان میها بر این است كه مشی بر سیرهدارند اما بناء آن
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جا دو تا سیره براي عقلاء وجود هست. كأن  این شانها بر عمل به همان سیرهود مادامی كه لم یصل، بناء آنبش

ها بر این است كه بگویند كه خبر ثقه حجت است. بگویند ظواهر دارد یك سیره این است كه و یك بناء آن

 مثال ذلك.و احجت است. این یك سیره در مورد عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر 

ها رفت توي نهاد ها این است كه فلان چیز باطل است نباید سراغ آني آندانند یا سیرهاین سیره را كه حق می

ي دیگري هم دارند و آن این است كه تا از او به كه اگر شارع... ولی یك سیرهها البته معل ق است به اینآن

 ها.د از این سیرهطریق متعارف به دست ما چیزي نرسیده لم نرفع ی

فرمایند كه خب این بناء عقلائی وجود ها ایشان میفرمایند كه خب در آن ابحاث و اینفلذاست كه ایشان می

جور كند. از این راه ما بیاییم ما در ما نحن فیه هم همینها رفع ید نمیاین بناء ثانی هم وجود دارد آن ،دارد

فرماید هر چه كه باطل عرفی است نافذ دهد. به عقد مستثنی منه میك میبگوییم، بگوییم خب این آیه دارد ملا

 آندانند ها را حق میفرماید هر چه كه حق عرفی است نافذ است. عقلاء هم ایننیست. به عقد مستثنی می

 شان هم هست مگردانند. درست است توي سویداي دلدانند این معاملات را هم حق میمعاملات را باطل می

، آن فلان، هاي حقوقیها نرسیده به طریق معتبر كه این شخصیتكه او بیاید ما را تخطئه بكند ولی تا به آناین

بر همان عمل  ،گویند باطل است استوار هستندگویند حق است یا میمن قبول ندارم بر آن حكم خودشان كه می

ام ندیدم جایی كه حالا این مواردي كه مراجعه كرده اند. من توياین هم یك جوابی است كه ایشان دادهكنند. می

آید؟ آن جواب را جاي آید یا نمیجا میحالا فعلاً كه این جواب را متعرض بشوند كه ما جاي دیگر دادیم این

 ضاین را متعرنیامدن ي حق و باطل. اما این جواب چی؟ جا. در مسئلهآید ایندیگر گفتند كه بله آن نمی

  .نشدند

جوري بگوییم كه یك این فرمایش یكی از نظر خود این كلام است حالا حتی در آن مورد خودش كه ما ایندر 

و این خودش منعی از آن نیامده. ی از آن نیامده عكه ردگذارند بر اینجور بناء میبنائی از عقلاء هست كه همین

گویند این حرف، كار ما درست است میم بله جوري بگوییم، بگوییي عقلاء و بناء عقلاء ما اینتوي بحث سیره

ها ها این است كه اصلاً تا از طُرق عقلائیه به آني آنمنع نكرده باشد. ولی سیرهوقتی درست است كه شارع 

ها. این غیر از آن است كه ما تا حالا توي اصول مثلاً كنند. یك بنائی است از آنها رفع ید نمینرسیده باشد این

اي دارد در مرئی و منظر شارع ردع نكرد از این عدم ردع سیره ،گفتیم وقتی عرف بنائی داردما می گفتیم.می

كنیم. حالا چرا؟ كنیم كه او راضی به این است. و این را منع نكرده قبول دارد این را. كشف الامضاء میكشف می

كه بخشی از آن در الفائق آمده و بخشی هم در  ،تر حالا اقامه شده بر ایني عدیده، هجده تا دلیل یا بیشبه ادله

ي ارشاد ي نقض غرض یا از باب ادلهي امر به معروف و نهی از منكر یا از باب ادلهیا از باب ادلهالرائد است. 
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كشف  ،ترین آن شاید ظهور حال باشد. كه با ایني مختلف كه یكی هم ظهور حال بود. كه مهمجاهل و و و ادله

 ها نرسد بناء خودشان بر این است. كنیم. اما این بیان این است كه نه مادامی كه به آنمیاین جهت را 

شان بر این است و خود این در مرئی و منظر خواهید بفرمایید چون بناءجا میاینها بر این است خب بناء آن

ها هم كه ي دوم آنفهمیم این سیرهي دوم را قبول دارد بخاطر آن ادله، میشارع از این ردع نكرده پس این سیره

ي دوم را هایی كه ما داریم ولو معل ق است تا وقتی از شارع منعی نرسیده ما نجري علیها. خود این سیرهسیره

 شارع در مرئی و منظر شارع بوده و ردع نكرده. این مقصود ایشان هست؟

 س: ؟؟؟

 آید. كه تسلسل لازم میآنج: 

در اصالة  ،در ظواهر سیره دارند ،یی دارند در موارد خاص، در خبر واحد سیره دارندهاهمین دیگر، یك سیره

هایی ها سیرهاین ،در چی دارند در چی دارند در چی دارند ،دانم معاطات سیره دارنددر نمی ،الصحة سیره دارند

جا این ا توي اینهایی كه مي دیگري هم خودشان دارند كه درست است این سیرهاست كه دارند. یك سیره

كه آن را ردع نكنیم. این هم درست. ولی ها همه معل قَ است بر اینمورد آن مورد، آن مورد، آن مورد، داریم این

اي كه ما داشتیم كه معل ق ي دوم هم دارند كه دیگر مال این موردي است كه عام است. كه هر سیرهیك سیره

 هاي خودمان. ما نعملُ علی طبق سیرهاست است مادامی كه از او چیزي به ما نرسیده 

 س: بدون كشف علمی.

 بله. نعمل بر آن.ج: 

حالا اگر آمد این دومی را امضاء كرد و حرفی راجع به این دومی نزد، خب آن كار را عمل كردند طبق شارع 

آن را  ،و منظر او بودهكه ما بگوییم همان آن در مرئی ها مثلاً درست است دیگر، كه این دو راه دارد یكی اینآن

ي دومی را بگوییم. اگر مقصودش این باشد كه البته كه بیاییم این را بگوییم این سیرهكه ردع نكررده یكی این

كه بگوییم این  جوري تحلیل كنیم تفسیر كنیمعبارت همین بود كه خواندم دیگر مازادي توي عبارت نبود ما این

ها كه این معل ق است. خب شارع هم شاید این را نگوییم، خب این چه ارزشی دارد؟ آنرا شارع... و الا اگر 

جور كه قبول داري او اگر بگوید دیگر درست نیست، خب چرا ارزشی دارد؟ چهبا این قبول نكرده به چه دلیل؟

داند شاید غیر حق داند شاید باطل میتوانید باشید؟ شاید آن قبول ندارد شاید حرام میمولا می يگوپاسخ

ها نادراً در اثر هبله مگر جاهایی كه... كه این هم توي الفائق گفته شده یك جاهایی البته بعض سیرداند. می

قطع  مختلفه بوده بما فیهم الانبیاء و النبغاء و چی و چی و چی، انسان كه آن سیره همگانی است و در اجیالاین

شود همه قائل به این باشند و كند این حرف درست است الا بحسب احتمالات نمیكند یا اطمینان پیدا میپیدا می
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كه ها كه آن حرف آخري است. نه از حیث اینكه این باطل است. نباید از حیث عصمت انبیاء و اینحال این

 شود خطا بكنند بحسب احتمالات و این دیگر یك مطلب نادرستی باشد. یك جاهایی كهي عقلاء نمیهمه

كند علی اختلاف الموارد به این كه این حق است این كند یا قطع پیدا میجور باشد بله، آدم اطمینان پیدا میاین

جوري جوري نباشد كه آن موارد آنشود شبیه چیزي كه یحكمُ به العقل. اما جاهایی كه ایندرست است. و می

 جا.تمسك پیدا بكند. این حالا راجع به آناین وجهی ندارد كه آدم بگوید بخواهد  هم بسیار نادر است

خواهیم ببینیم صادق ي باطل میي حق، واژهي باطل، واژهببینید كه واژه ؛جا حرف ما این استاما راجع به این

كه این واژه صادق باشد مادامی كه به او نرسیده كه شارع گذارد بر اینمی بناء ،است یا صادق نیست یعنی عرف

مادامی كه نفهمیده حق است بگوید باطل صادق است. یك وقت  ،است بگوید حق صادق است فرموده باطل

گوید باطل آن است كه لم یصل الینا ردعه، حق آن است كه لم كند میجوري تعریف میگوییم باطل را اینمی

بود اصلاً شكی در آن یصل الینا ردعه، باطل آن است كه لم یصل الینا ردعه، اصلاً معناي آن این است. اگر این 

گوییم آن را كه در واقع ردع كرده پس حقاً، پس لم یصل باطلاً. یك وقت نه می نیست. یقین داریم خب لم یصل،

الله صادق است. این بناء را گوییم ان شاءگذارند كه ما میجا بناء را میكند. آیا در ایندیگر صدق باطل نمی

كه اگر در واقع ردع كرده باشد دیگر صادق نیست. یك بنائی با ایندر صدق واژه، صدق عنوان،  ؟دارند

فلذاست كه این مقام محل تردید است كه اصلاً عقلاء در جایی كه  ؟الله صادق استجوري دارند كه ان شاءهمین

ین گردد كه در واقع یك قیدي دارد كه مشكوك التحقق است و آن قید آن نیست كه... یعنی ابه صدق واژه برمی

خواهد، بنائی نمی ،كنیمجوري مفهوم آن باشد كه اگر آن باشد اصلاً شك نمیاین ،جوري جعل شده باشدواژه این

 نیست. خب واقعاً 

 حل بكنیم. از این راه اگر بخواهیم بیاییم.توانیم مسئله را شود كه از این راه هم كأن  ما نمیپس نتیجه این می

اي هم داشتند آقاي عصیري و آن این است كه وقتی یك ست كه... كه یك اشارهراه دیگري كه وجود دارد این ا

تواند شود این نمیكند، كلامی كه به عنوان ضابطه دارد بیان میكلامی را شارع به عنوان ضابطه دارد بیان می

كُلُوا أمَْوالكَمُْ بیَنْكَمُْ لا تأَْ »ي اسلامی فرماید به جامعهمتعل ق باشد بر یك چیزهایی كه مجهول است. شارع دارد می

و فرض هم این است كه باطل حقیقت شرعیه ندارد. همان باطل معناي عرفی است. كه روایت صحیحه « بِالبْاطلِِ 

انت قریش ك»  های و اینربا و چ ،هاي شریفه هست كه مردم با اموال دزدي و فلان و اینهم ظاهراً در ذیل آیه

 وَ جلَ َ وَ عزَ َ قَوْلِهِ عَنْ لیه السلامع الل َهِ عبَدِْ أَبَا سَأَلْتُ: قاَلَ»ي زیاد بن عیسی، صحیحه« لهالرجل بأهله و ما یقامر

كه « ذلَكَِ عَنْ ل َجَ وَ عَز َ الل َهُ فنََهَاهمُُ ماَلِهِ وَ بأَِهْلِهِ الر َجُلَ تُقَامرُِ قُریَشٌْ كاَنتَْ فَقَالَ -باِلبْاطلِِ بیَنْكَمُْ أمَْوالَكُمْ تَأكْلُُوا لا

كردند همسرش مثلاً چی باشد یا دخترش مثلاً گویند بابا قمار به اهل و ولد معاذالله قمار میخود مردم هم می
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ها باطل است دیگر. با همین آیه خداي ، خب این در فطرت عقلائی هم اینمال او باشد یا پسرش مال او باشد

و قال أبو احمد بن محمد بن عیسی عن ابیه قال »وایتی دیگري در نوادر متعال نهی فرمود از این كار. یا باز ر

  .«القمار ذلك قال لا تأَكُْلُوا أمَْوالكَمُْ بیَْنكَمُْ باِلبْاطلِِ  عبد الل ه علیه السلام قول الل َه تعالى

است دنبالش  چه كه حقنافذ نیست آن ،چه كه باطل است شما دنبالش نرویدخواهد بگوید آنخب حالا می

كه بله معل ق این كنیم برولو این تحف ظ می شود كه این گوینده تصر فی نكرده.این معلوم می .بروید نافذ است

هایی كه تصر فاتش به شود كه تصر فی نكرده غیر از آنگوید معلوم میآید میهست ولی وقتی در مقام ضابطه می

كند ملاك دانیم كه به هر چه كه امر میماند كه ما می، وزان این میماند؟ وزانشاین شبیه چه میدست ما رسیده. 

اما دیگر كجا ملاك هست كجا ملاك نیست این موجب اجمال كلام او كند ملاك دارد. از هر چه كه نهی می ،دارد

ت معلوم دانیم كه ملاك هست یا نیست؟ این چون در مقام دادن ضابطه هسجا نمیشود كه بگوید الان ما ایننمی

ها ي اینجاها ملاك هست گفته همهي اینشود كه خودش احراز این چیزها را كرده. خودش احراز كرده همهمی

كه این در مقام اعطاء ضابطه است و اعطاء ها را انجام نده. پس قرینة ایني اینرا مثلاً چكار كن. یا گفته همه

شود براي عقد، دیگر ضابطه نیست باید یك فایده میبیجور چیزها سازگار نیست چون عملاً ضابطه با این

گري خودش را از جا چطور است؟ پس دیگر ضابطهجا چطور است آناي به خودش بكند بگوید اینمراجعه

هر جا كه صادق  ،ي بر این است كه عرف در این موارد بگوید این اطلاق مقصود استدهد، این قرینهدست می

شود خودش محاسبه را كرده و از عنی این در حقیقت مثبتات امارات است. معلوم میشود یاست و معلوم می

توانیم بگوییم كه این شبهه گوید به ما تصر فی ندارد. با این بیان ما میهایی كه دارد میجاي دیگر غیر از همین

ي حقیقیة ه به نحو قضیهي مهمی باز بقی فی المقام، و آن این است كه آیا مفاد آیمندفع است. ولی یك شبهه

است؟ كه هرچه كه پیش عرف باطل است فی طول الزمان و هر چه حق است فی طول الزمان، این را هم 

و حین نزول  به حیث كه اگر تبد ل، یك چیزي در زمان مثلاً پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم ؟گیردمی

جا تا مادامی هاي بعد. یا برعكس. اینار باطلاً در عرفصاتفاقاً  ي مباركه حق بود در عرف آن زمان، بعداین آیِه

جور حكمش آن است مثل مثلاً آلة القمار، تا آن وقتی كه در جور است حكمش آن است مادامی كه آنكه آن

شود حكمش آن. تا وقتی معدود است مثلاً ربا عرف آلة القمار است حكمش آن است. از آلة القماري افتاد می

این محل یك شود گفت این را؟ جوري میآن نیست تا وقتی موزون است موكول است این هست. این در

 اشكالی است كه محقق شهید صدر قدس سره در لاضرر مطرح كردند. 

جا یك بحثی است كه آیا آن .ي لاضرر خب ما یك ضررهاي تكوینی داریم كه روشن استجا در قاعدهدر آن

گیرد یا نه؟ مثل ضررهاي اعتباري. مثلاً اگر كسی بیاید یك كسی زحمتی هم لاضرر می راضررهاي غیر تكوینی 
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كشیده اختراعی كرده تصنیفی كرده تألیفی كرده، این همان حق تألیف و حق اختراعی كه الان توي دنیا رایج 

بافد، كه خب آن نقشه میهایی را با اي كه آن تهیه كرده و فرشاین آمد از روي مثلاً نقشه .مالكیت معنوي ؛است

كه الان این ضرر به این وارد برداري كرد تقلید كرد آمد حالا این آمد كپی ،ستاورند بِ  رایجبه اصطلاح مثلاً 

ضرر است گوید جا ما بگوییم كه این خب ضرر است دیگر، همان عرف میشود و هكذا امثال این موارد، اینمی

گویند آقا ضرر به آن زد، و این ضرر ها را آمده چاپ كرده، این میكتاب برداري كرده یا آنآن آقایی كه كپی

گوید ضرر زده. ما دانند میها میبر این است كه عرف او را مالك آن اندیشه، آن نقشه، اینست؟ یمتفر ع بر چ

ین ضرر كه ضرر صادق است و ابیاییم به لاضرر تمسك بكنیم بگوییم آن مالكیت معنوي درست است. چون این

كه آن مالكیت درست باشد. و الا اگر مال او نیست چه ضرري براي او شود درست باشد الا ایناین صدقش نمی

فرمایند كه نه، جا شهید صدر میها؟ اینتوانیم به لاضرر تمسك بكنیم براي تصحیح اینجا ما میهست؟ آیا این

عرف هرجور ت كه شارع تابع عرف شده باشد. چون ما اگر بخواهیم چنین حرفی بزنیم معناي آن این اس

اي شد منحط، مثل ازدواج سفید، نه كنم. حالا اگر یك جامعهرقصد شارع معاذالله بگوید من قبول میمی

گیرند... من شنیدم در غرب اگر پدر دانند و او را میكند آن را مضر میهر كسی هم منع می .عیب ندارد گوییممی

 كند. ها را چه میآید آنزند پلیس میاز بعضی چیزها منع كنند زنگ میشان را و مادري بچه

و منه یعُرف حال قاعدة لا ضرر فإن ه لا یمُكن أن تشمل كاف ة مصادیق الضرر الانائیه المستجد  فی »فرمایند كه می

نا الاطلاق اللفظی فی لا العصور المتأخ رة الا فی حدود ما یحُرز قبول الشارع لثبوت الحق فیها بل حتی إذا افترض

ضرر لمثل هذه الاضرار كان لابد  من تقیید مفادها بما كان فی عصر الشارع ضرراً لا اكثر إذ من الواضح أن  حكم 

كه حالا آن احد « الشارع لیس تابعاً لأحكام العقلاء دائماً و ابداً فإن  هذا لابد  و أن یكون علی اساس احد امرین

 كنیم.الله عرض میكه بعداً ان شاء امرین را باید بگوییم

گوید باطل و حق می ؛ي مباركه معناي آن این باشداین یك اشكال مهمی است كه حالا فلو فرضنا كه این آیه

یا نه در بستر تاریخ؟ اگر این دومی  هملاك است اما حالا آیا این باطل و حق، باطل و حق عرفی زمان نزول آی

توانیم با آن درست بكنیم. اما اگر نه این را هاي حقوقی مستحدث را میخصیتش ،باشد آن وقت ما با این

 الله ...شود فلذا این ركن مهم بحث است. این قسمت ركن مهم این بحث است كه ان شاءنگوییم نمی

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

 پایان.

 


